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Gaz: An Edible Souvenir 
Persian transcript:

محسن: حالا سوغاتایِ[سوغات هایِ] اِصفَهان چیه؟ اِصفَهان چه سوغاتایی[سوغات هایی] داره[دارَد]؟ به هر حال اصفهان یه[یک] شَهرِ توریستیه[توریستی است].
امیر: توریستیه[توریستی است]! اگه از خوردنیاش[خوردنی هایَش] شُروع بُکُنیم. شایَد بِگم[بگویَم] مَعروفتَرین سُوغاتی یِ اِصفَهان سُوغاتی یِ شُماره یکِش[یکِ آن] یه شیرینی ای هست به اِسمِ گز که گز حالا به صورتِ سُنَتی از عُصاره یِ گیاهِ اَنگبین [است]؛ یه دِرَختچه ای به اسمِ اَنگبین که عُصاره یِ اون را می گیرن[می گیرَند]. 
محسن: دِرختچه یِ گز. اَز دِرَختِ گز؛ عُصاره اَش اَنگبینه[اَنگبین است]. اَنگبین یَعنی اون شیره. 
امیر: آها! آها! پَس اِسمِ دِرَختِش گزه[گز است]
محسن: دِرَختِ گز . آره.
امیر: دِرَختِ گز می دونَم[می دانَم] هست وَلی مَن فکر کردم که یه چیزِ مُتَفاوِت باشه. پس حالا اون اَنگبین یا عُصاره یِ گیاهی رو[را] با آرد و یه کمی هم هِل و گُلاب و مَغزِ پِسته یا مَغزِ بادوم[بادام] و این ها قاطی می کنند به شکل ممکنه به شکل گِرد یا کوچیک کوچیک[کوچَک]  در بیارند[بیاوَرند] و بَعضی هاش حالا مِثلِ شُکلات یه جِلدایِ پِلاستیکی داره[دارَد] بَعضی هاش[بعضی از آن ها] نه، تویِ آرد سِرو [serve] می شه[می شَوَد] که تازه بمونه[بِمانَد]. اون گز سُوغاتی یِ اَوَّل و آخَرِ [اصفهان است]. 
محسن: چه رنگیه[رَنگی است] گز؟
امیر: سِفیده[سِفید است].
محسن: بَعد اون شیره یِ درختِ گز اون خُودِش شیرینه[شیرین است] یا بِهِش[به آن] مَثَلاً شِکر یا شیرینی یا یک چیزِ شیرین دیگه[دیگر] اِضافه می کنند؟
امیر: والا من ..
محسن: به نَحو سُنَتیش [سُنَتی یِ آن]!
امیر: والا من خودم که تا حالا نه دِرختِ گز رو[را] دیدم و نه شیره اش رو[را] ولی اگه[اگر] به اَدَبیّات و این هامون[این های ما] رُجوع بُکنیم  که فِکر می کنم که چیزِ شیرینی باشه. ولی باز شِنیدَم که تویِ کارگاه هایِ اِمروزی یِ گز اِنقدر[آن قَدَر] اون عُصاره یِ گیاه یا اَنگبین اَصلاً یا اِستِفاده نِمی شه[نِمی شَوَد] یا کمتَر اِستِفاده میشه[می شَوَد]. حالا نمی  دونم چه قدر دُرُست باشه. 
محسن: فَقَط یک اِسمی از اون دِرَخت اونجا مونده[مانده است]. 
امیر: حالا اونایی[آن ها یی] که گزایِ[گزهایِ] خیلی مَرغوبَند[مَرغوب هستند] شایَد به خاطِرِ شاید به خاطِرِ مَرغوبیَتِشون[مَرغوبیَت شان] می نِوِشت رویِ بَسته که نمی دونم عُصاره یِ گیاه اَنگبین فِلان اَمّا به هر صورَت می گم[می گویَم] این گز نُکته یِ خاصِّش اینه[این است] که مُنحَصِر به اِصفَهانه[اصفَهان است] یَعنی شَهرایِ[شَهرهایِ] دیگه[دیگر] نِمی تونی[نِمی تَوانی] پیدا بکنی هر جایِ ایران هم بری[بِرَوی] اگه[اگر] گز داشته باشن[باشَند] گز قَطعاً گزِ اصفَهانه[اِصفَهان است].
English translation:

Mohsen: Now, what are the souvenirs of Isfahan? What souvenirs does Isfahan have? At last Isfahan is a tourist attraction.
Amir: It is touristic! If [we] start from the edibles, perhaps the most famous souvenir of Isfahan, its number one souvenir is a sweet called gaz which is traditionally the extract of the angabin plant; the extract is taken from a shrub called angabin.

Mohsen: [It’s called] gaz shrub. From the gaz tree; its extract is angabin. It means angabin is its extract.

Amir: Oh! Oh! So the name of the tree is gaz.

Mohsen: The gaz tree, yeah!

Amir: The gaz tree I know exists, but I thought it was a different one. Then, now that extract or the juice of the plant is mixed with flour, a little bit of cardamom and rosewater and pistachio or almonds and things like that, and made into round shapes or small, small pieces. Some nowadays look like chocolate in plastic wrap, some not; they are served in flour in order to keep them fresh. That gaz is the first and last souvenir of Isfahan.   

Mohsen: What color is gaz?

Amir: It is white.

Mohsen:  Then is that extract sweet by itself, or let’s say sugar or a sweet thing is added to it?

Amir: I swear to God, I…

Mohsen: In the traditional way!

Amir: I swear to God, I have not yet seen either a gaz tree or its extract, but if we refer to our literature and such, I think it must be a sweet thing. Yet again I have heard nowadays [that] in [bakeries] the extract or angabin are not used at all or used very little. Now, I don’t know to what extent this could be true. 

Mohsen: Just a name of a tree is left there.

Amir: Now, those [gaz] that are very high quality gaz, perhaps is due to its quality which on the box it would say, I don’t know the extract of plant of such and such
…but, anyhow, I’m saying the specific point of gaz is that it is exclusive to Isfahan. It means [that] in other cities you can’t find it. Anywhere in Iran you go, even if they have gaz, it is definitely the gaz of Isfahan.
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� والا = وَلله literally means “swear to God,” but here it means “I do not know.” In many usages, it implies doubt and uncertainty.


� فِلان  means “so and so,” “such and such,” or “not a certain person” or “not a certain thing” and is often used in colloquial conversations when the speaker cannot think of a specific example or name.  





